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 * قرآنیواژگان  و گستره عملکرد تبادر در تفسیر جایگاه 
 1موسویکافی اباذر 

 چکیده 
الهی  فهم آیات  صحیح  ،ظهور  درک  به  کامل  منوط  مفردات    و  است.  معنای  برای  آن  معنای  مفسران  به  رسیدن 
در و مهم  است که   پرکاربردیکی از این اصول  »تبادر«  . اندگرفتهاز قواعد و اصول متعددی بهره قرآنی  مفرداتصحیح 

الفاظ   فقه  علم  مباحث  پرداخته شدهتبیین  به  اصول  قرآنی  اما    ،آن  در مباحث علوم  آن  نشده   به جایگاه  تبیین  خوبی 
تبادر و کثرت کاربرد آن  است  از مجازی  شناخت و تمییز معنای حقیقی  ی برایابزار   ،تبادر  است. در منابع  . اهمیت 

انجام  در تحلیل و فهم معنای واژگان قرآن    تا تحقیقی برای تبیین جایگاه و شرایط کاربست آن  کندمیایجاب    ،تفسیری
گستره تبادر در فهم   که  استاین پرسش  به  پاسخ    در پی  ،سامان یافته  تحلیلی  ـ  توصیفیبه روش  که  ضر  حا نوشتار    .گیرد

در   ؟بهره گرفت  این اصلتوان در تفسیر واژگان قرآنی از  چه شرایطی می   درو تفسیر واژگان قرآنی تا چه اندازه است و  
بر فهم   ،تبادر یا همان سبقت معنا به ذهن  چنانچهبه دست آمد،    اصولی  نظرانصاحب   دیدگاهاز    گیرینهایت، با بهره 

عصر   همان  مردمان  ذهنی  ارتکاز  و  باشدعرف  داشته  ب،  تکیه  لفظ ای  رمشروط  خود  به  مستند  معنا  بر  لفظ  دلالت  نکه 
در تشخیص حدود از آن    و  را فراتر از فهم معنای حقیقی دانستآن  گستره عملکرد    توانمی،  بافت  و  ن ئقرا  رنه ب  ،باشد

 بهره گرفت.  ظا لفادقیق و لوازم معنا و حتی تشخیص معنای مجازی 
 .معنای حقیقی ،شم زبانیانسباق، ، یذهن  تبادرتبادر، اصل  :گان کلیدیواژ
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 مقدمه  -1
به   زمان  آن  عرب  و  بوده  نزول  عصر  مرسوم  ادبی  ساختار  و  محاوره  اصول  اساس  بر  قرآن  آیات  نزول 

داشت آشنایی  قرآنی  واژگان  معنای  با  آیات   توانستنمیهرچند    ؛خوبی  برخی  معنای  ژرفای  و  عمق  به 
معنایی شدند تحول  و  تغییر  دچار  قرآنی  الفاظ  برخی  زمان،  گذر  با  یابد.  معانی   صورت  بدین  . دست  که 

مجازی   و  نشست  واسطه  به  هاآنثانوی  اولیه  معانی  جای  به  استعمال،  کثرت  و  در   ایگونهبه    ؛شیوع  که 
که    تطور و دگرگونی معنایی، امری طبیعی است دچار فراموشی شد. این  ها آنحتی معنای اولیه  ، غالب موارد 

از سوی دیگر،   . شودمیفهم زبان و نوشتار  تفاوت باعث  و دهدمیو در هر دوره زمانی رخ   هازبان مهبرای ه
تردید و   موجب  ، و سطح بالای فصاحت و بلاغت آن  در قرآن  و مجاز  الفاظ مترادف، مشترک فراوان  کاربرد  

با    شودمیبرخی آیات  در فهم  ابهاماتی   ن و شواهدی ئباید در پی قرا   الفاظ  گونهاینو مخاطب در مواجهه 
 نماید.  ترنزدیکبه واقع را کلام باشد تا مقصود 

این دو مشکل  از  و غیرلفظیاز  مفسران    ، برای رهایی  قواعد لفظی  یاری گرفتند و علوم نحو،    اصول و 
دست معنا    تا به ظهور  و دیگر علوم را به استخدام گرفتند  شناسی، معناشناسی، واژهآواشناسی  صرف، بیان، 

متن است  ظهور،    .یابند از  ما  فهم ظنی  اصالت ظهور،  همان  معناو  آن  بر  یا کلام  لفظ  حمل   یی کهیعنی 
اعتنا  عقلا   آن  آن  ؛کنندمیبه  خلاف  احتمال  لنکران)شود  داده    هرچند  ص۸ج،  1377،  ی فاضل   ،۱۴۹) . 

ظهور،   کشف  مهم  ابزارهای  از  تبادریکی  ذهنی    اصل  انسباق  اصل،    .استیا  این  مبنای  به بر  مراجعه  با 
  پی بردحدود دقیق و لوازم معنای یک لفظ  به معنای حقیقی و حتی    توانمی  یعرف   یا هه استعمال و محاور

این  .(87ص،  1ج ،  1409)روزدری،   تبادر،  اساس   بر  بر استعمالات    تواند می  فرایند  تکیه  شایع مردمان با 
به واسطه گذر زمان  ا ؛ حتی اگر این معنیک واژه را از معنای مجازی آن تمییز دهد ، معنای حقیقییک عصر

 . شده باشد اتیدچار تغییر
قرآنی  برای    مفسران آیات  استناد  بارها  فهم ظهورات  تبادر  اصل  ج1417،  ی )طباطبای  اندکردهبه   ،16  ،

،  1، ج1415،  آلوسی  / 207، ص20ج  ،1420رازی،    /195، ص1، ج1420  عاشور، ابن  /259و    172صص
 واسطه  به  هافهمتغییر    نیز،   با توجه به فاصله زمانی طولانی بین عصر مفسر تا عصر نزول و   اما  ؛(202ص

برای ه و  هر تبادری را معتبر دانست  تواندمی  مفسرکه آیا    شودمطرح می  مهم  سؤال  ، اینمعنایی الفاظ تطورات  
بادر تا چه حد است و با وجود چه شرایطی ت، گستره عملکرد یا به تعبیر دیگر  ؟استناد کندبه آن کشف ظهور 

کرد؟  توانمی  استناد  اصل  این  این    دقیق  پاسخ  ارائه  به  شرایط    پرسش به  و  حدود  تعیین  از تبادر  اصل  و 
تا  هرچند در مباحث الفاظ علم اصول  ؛خالی استمباحث علوم قرآنی  بین  درجای آن ی است که ضروریات

پرداخته شده حدی   آن  به    خصوصا    .است   به  توجه  تبادر، متوجه   هاییلغزشگاهو    هاچالشبا  فرایند  در  که 
 . شودمیمفسر یا مترجم قرآن 

نماند محققان  ،ناگفته  دانستن  برخی  مطابق  ذهنی    با  توان  و  با سلیقه  قرآن  فاخر  این    انسان،سطح  بر 
ب  ، قرآن  ظهوراتفهم  باورند که   زبانی  تابع سلیقه و شمّ  باید  به قواعد و   زیرا   ؛اشدبیشتر  از حد  توجه بیش 

ادبی    ظرایفاز    بسیاری  انع درک ماحکام تجویزی،   به جای    دگرد می   آنمعنایی و  به عنوان    ابه معن   آنکهو 
شود توجه  زبانی  فرایند  هر  مرکزی  پرداخته   ،هستۀ  معنا  و  لفظ  میان  تصور  قابل  منطقی  روابط  به  بیشتر 



 

 

 

 

   55   موسویاباذر کافی  / یواژگان قرآن  یرو گستره عملکرد تبادر در تفس یگاهجا

 انکارپذیر  معناتبیین  در فرایند    احساس زبانینقش    اگرچه(.  ۱27ص  ، ۱3۹۱)عابدی فیروزجایی،    شودی م
ک   هایآسیبو    هالغزشگاهاما    ، نیست است  حدی  به  ذهنی  احساسات  و  ارتکازات  از  گاه  تبعیت  باعث  ه 

از    بیینیتپیدایش   استالفاظ  نادرست  شده  قرآنی  نمی  آیات  قواعد و  و  ضابطه  تعیین  بدون  توان 
 ی مشخصدقیق و نداشتن چارچوبعدم تعریف    در حقیقت،   در پی هر برداشت ذهنی باشیم.  ، محدودکننده

  ، و دورشدن از مقصود اصلی مفسر است. به همین منظور  اتحریف معن  منشأیک قاعده،  برای به کارگیری  
این قاعده را بر  نی،  هاساسی اصل تبادر ذ  های چالشتعریف و بیان    ارائهتا ضمن    کندیم  تلاش  این نوشتار

 .دچند آیه قرآن تطبیق ده

 پیشینه پژوهش  -2
خود اصولیون   و  در بحث الفاظ علم اصول فقه است  غالبا    ذهنی  تبادرظهور و  مباحث مربوط به  جایگاه  

ی که به هایمقالات و نوشتاراما    ؛(73، ص 3، ج1412،  نائینی)  اندپرداختهضرورت به آن  ه و  از باب مقدم
 اند. با نگاهی اصولی به تبادر پرداخته  ایکه از آن میان، عده  استبسیار اندک    ، دباشن  پرداختهاین اصطلاح  

اندک   ، در زمینه تفسیر قرآنی  تنها  وردی از این بحث کاربردی و مهم یافت    تواننمیدر مباحث علوم قرآنی  
  شود.می اشاره چند مورد آن به شد که تحقیقاتی یافت 

که    «هاچالشدر مقاله »تبادر، کارکردها و    (ش  1393)کاظمی  سیدمحسن  رحمانی زرندی و  محمد  
که   اندرسیدهبه تعریف تبادر و شبهات وارد بر آن پرداخته و به این نتیجه    ، فقط چکیده آن در دسترس است 

حاصل شده و قابل رفع   دانشمندانتبادر یا اهمال نظر    یانکار کارکرد اصل  یدر پ  ، و شبهات   عمده اشکالات
 است. 

و  علی   فقه   (ش  1381)  نودهی  غلامحسینافخمی  اصول  در  اصالت ظهور  معنایی  »نظریه  مقاله  در 
نظریه اصالت ظهور که مبتنی بر اصل مهمی به   ، د نمعتقد  اند وبه پیشینه معنا در زبانشناسی پرداخته  «شیعه

است فقه  اصول  در  تبادر«  »اصل  و    هاینظریهاز    ، نام  استنباط    کارآمدجامع  امر  متکفل   باشدمیدر  که 
 کشف احکام شرعی از متون فقهی است. 

زبان عربی« که فقط چکیده آن  در نوشتار »سیبویه و شمّ  (م  2015)چائی باغو طیبه  نژادصیادی اللهروح
معرفی سیبویه به    با   اند و به اختصاص شم زبانی به سخنوران اصلی هر زبان انتقاد نموده  ،در دسترس است

به نقض این دیدگاه   ،توانست بر زبان عربی تسلط یابد  ، بودنایرانی که با وجود عجم  شناسزبانعنوان یک  
 . پردازد می 

تحقیقی جامع در این   ارائهتفاسیر،  تبادر و انسباق ذهنی در  اصطلاح    بسامد فراوان  اهمیت و  با توجه به
 . رسدمی ضروری به نظر زمینه

 رابطه آن با شم زبانی  و معنای تبادر -3
 « به ذهنتبادر  م»  و  کردن استشتاب  و  کردن  دستیپیشگرفتن،  شتافتن، پیشیتبادر در لغت به معنای  

در   «تبادر»بیشترین کاربرد اصطلاحی    .(110، ص 1412،  ی)راغب اصفهان  نبه خاطر آمدسرعت در  یعنی  
  پس از مواجهه با   ، گرفتن یک معنا به ذهن شنوندهمعنای سبقت  بهآن را  و  مباحث الفاظ علم اصول است  
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خاص   ص1371،  ی)مشکین  اندکردهتعریف  لفظی  از    تبادر  نواصولی  .(۹۰،   هاینشانه  ترینمهمرا 
نه   ، نکه دلالت لفظ بر معنا مستند به خود لفظ باشد ایمشروط بر    ، دانندمیبودن معنا برای یک لفظ  حقیقی 

در   ، بنابراین  .(37، ص1، ج1423مظفر،    /2۹، ص1، ج1431آخوند خراسانی،  )  ه و مقالیهحالین  ئقرا   به
کنیم عرضه می آن زبان  عرف    را بر  ، آن لفظدارای معانی مجازی باشدیا    صورتی که معنای لفظی مبهم باشد 
 بیان کنندلفظ را    شده آنوضع، معنای  است  شان رسوخ یافتهدر عمق ذهنتا آنان بر اساس معنای حقیقی که  

 چون   ؛دانیممی   معنابودن آن  حقیقی نشانه    ، خطور کرد   شانزودتر از دیگر معانی به ذهنکه    را   اولین معنایی  و
 . (۱۸، صهمان )آخوند خراسانی،  ستلفظ برای آن معنا  وضعاین رسوخ در ذهن، ناشی از 

با  تباد  بحث در قالب نظریه    «شم زبانی»امسکی تحت عنوان  چکه  دارد    اصطلاحیر شباهت فراوانی 
شم زبانی یک ویژگی ذاتی و   .(341ص،  1381  ، و نودهی  افخمی)ه است  مطرح کرد   شناسیزبانزایشی در  

که   است  افرادی  وجود  در  سخن  ثابت  یکدیگر  با  واحد  زبانی  دست  و  گویندمیبا  و  آن، درک  به  یابی 
می صورت  دیگر  ناخودآگاه  با  مشترک  زبانی  حس  واسطه  به  و  جملات   دنتوانمی  خود،   زبانانهمگیرد 

 تصور ذهنی  رسوخ  به بیانی دیگر،   .(2۰۱۵  ، باغ چائی و    صیادی نژاد)  دن تشخیص ده  درست را از نادرست 
 سبب ایجاد  آید وصورت ملکه نفسانی درمی  مرور زمان به  به  اهل زبان از دستور و کارکرد زبان  ناخودآگاه

زبان  اییتوان زبانی،    .شودمی   درک و دریافت تمایزهای موجود در عناصر  تبادر و هم شم  در حقیقت، هم 
تشخیص   معنمرجع  یا    اصحیح  عرفی  ذهن  این    ؛دانندمی  زبانیهمرا  در که  تفاوت  با  ذهنی  تبادر 

تصور ذهنی اهل از  ولی شم زبانی    ، است معنای یک واژه    کشفبرای  وجوی ارتکازات ذهنی افراد  جست
 .(342ص،  1381،  و نودهی )افخمی و ساختار ادبی و نحوی جملات استدستور زبان در پی کشف  زبان

به قضاوت اهل زبان نسبت  به دنبال  در رابطه با تعیین ابهام ساختاری  در تحلیل زبانی  چامسکی    ، در واقع
 در؛ اما اصل تبادر  (جاهمان،  افراد هر زبان نهفته است )همانست که در ذهن  ا  اینانوشته قواعد و اصول  

تمایز و  واژگان  معنای  ابهام  و  تردید  معنای  رفع  تشخیص  دارد حقیقی    و  دیدگاه  .کارایی  دو  این  تلفیق  ،  با 
آن    توانمی  بر اساس  زبانی مردم   بتوانبه دیدگاه جدیدی رسید که  به گویش  و ساختار   ابه معن  ، با مراجعه 

 . شودمیرفع و هم ابهام معنایی واژگان در این صورت هم ابهام ساختاری کلام   که  جمله پی برد 

 معنا در کشف تبادر  گستره کاربست  -4
 ، پی ببریم لفظحقیقی  اصلی و  زم است به معنای  لااز واژگان قرآنی    بسیاریاز آنجا که برای فهم معنای  

تفسیر  توانمی   تبادراز   قرآنواژه  ، در  معناشناسی  و  گرفتپژوهی  بهره  از  ه  ک چنان هم  ؛ی  مفسران  تبادر اکثر 
نیاز جدی تفسیر . این  اندگرفتهحتی از آن برای کشف ظهورات و فهم سیاق آیات نیز بهره    اند ودهکراستفاده  

مباحث   در راستای تا حدود و شرایط انطباق این قاعده اصولی    طلبدمی به مبحث تبادر، کنکاشی جدی را  
تبیین    مشخص  تفسیری  ادامهو  در  این    ، شود.  از  برخی  مباحث و شرای  هامحدودیتبه  در  تبادر  اجرای  ط 
 شود. اشاره میتفسیری 
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 تبادر  منشأفردی یا عرفی بودن  -1  -4
مراجعه    عرف تبادر باید به فهم  اصل  رای اجرای  که بدارند    تأکیدمطلب  بر این  دانشمندان علم اصول  

تباد  ، شود اعتقادات،  شخصی  رنه  از  ناشی  ذهن،  به  معنا  یک  تبادرِ  که  دارد  وجود  احتمال  این  چون  ؛ 
خاص   شرایط  و  تخصص  نفر  مطالعات،  ج1418)صدر،  باشد  یک  ص۱،  بر   برخی  .(۱۶7،  نیز  مفسران 

بودن   به عرف  معنای  فهم  ارجاع    وتبادر  عرفی  ارجاع    .دارند  اصرارواژگان  بر  برای مثال، علامه طباطبایی 
و    (341، ص8و ج  336، ص7، ج1417،  ی )طباطبایتبادر به ذهن ساده و بسیط عامه مردم تصریح کرده  

با توجه به (.  202، ص4، جهمان)که این معانی تجربی و شایع در اجتماع مأنوس شده است    معتقد است
شخص  نکتهاین   معن   را   ذهنیتی  تواندنمی،  یک  به  نسبت  عام  ، دارد   اکه  مردم به  دهد   ه  ممکن    ، تسری  زیرا 

با اصطلاحات علمی و مطالعات تخصصیآن  است   فهم    ، شخص در مواجهه  فاصله    عرفیاز  گرفته واژه 
 . در نظر بگیرد اولیه و حقیقی  معنای  جای بهرا معنای ثانویه لفظ  که ایگونهبه ، باشد

نیاز از مراجعه به  خود را بی ، در بعضی موارد برخی مفسران  ، رسدبه نظر می  پذیرش این شرط،  رغم علی
و   عرف مردم در فهم و تشخیص ویژگی    ، مثلا    ؛اندکرده، اکتفا  فردی   به صرف حدس و گمانعرف دانسته 

بودن معنای واژه »حفیظ« برای اثبات تکوینی  آنکه حال؛  استبعید الذهن    ا،معنیک  بودن یا نبودن  تکوینی
است  شده  استشهاد  عام  عرف  بالتکوین«    : به  یختص  معناه  من  یتبادر  فیما  الحفیظ  ج»فإن  ،  7)همان، 

مو  (.314ص برخی  نیزدر  فهم سیاقی  ، ارد  بلکه  برداشت شخصی؛  به  نه  و  استناد شده  عام  به عرف   هب  نه 
گرفته   نظر  در  تبادر  مرجع  السیاق«    است:  شدهعنوان  من  یتبادر  ما  جهمان)»علی  ص8،  ، 9ج  و  76، 

ص16ج  و  204ص چنین    (.172،  به  فهم  تواننمیمواردی  در  را  واژه  عام  معنای  داد  عرف  بلکه   ، استناد 
  ، البته.  عرف سرایت داده است به  این فهم فردی را    کهبوده  استناد آن به حدس یا فهم مفسر از بافت و سیاق  

توان به اصول عقلائی مبنی بر تطابق تبادر شخصی در برخی موارد که امکان رجوع به عرف وجود ندارد، می
و نوعی استناد نمود و گفت: اگر در مطابقت تبادر فردی با تبادر عرفی شک داریم، اصل را بر موافقت این 

 (.۱۶7، ص۱، ج1418)صدر، و فرد را نماینده عرف قرار دهیم  بگذاریمدو تبادر 

 تبادر  معنا در زمان  بودنانحصار اعتبار حقیقی  -2-4
بودن لفظ، منحصر به زمان کارگیری تبادر این است که اعتبار حقیقی   های مفسران در بهیکی از چالش
، 1364)بروجردی،  شودنمی با تبادرِ متأخر ثابت سابق زمانمعنا در  آن   وضع چگونگی تحقق تبادر است و

از (115ـ114صص،  1، ج1422فیّاض،    /67، ص1ج متبادر  معنای  به عرف،  مراجعه  با  مفسر  اگر  یعنی  ؛ 
معن این کشف  نمود،  را کشف  نمی  الفظی  بر حقیقی   بهتواند  را  دلیلی  را  تبادر  و  بدهد  تسری  بودن گذشته 

استعمال آن در گذشته بداند و بگوید در زمان نزول قرآن نیز همین معنای حقیقی لفظ بوده است. برخی 
اصولی از  مشکل  این  حل  اصل  استصحابمانند    برای  یا  اصل  نقل  عدم   قهقری  استمداد   نهازمِ   تشابه  یا 

زمان   اندگرفته تبادر  حقیقی   حال  و  بر  دالّ  زمان   آن   بودنرا  در  دانسته   پیشین  معنا  همانجا )هماناند  نیز   ، /  
  ،ما حساسیت لزوم فهم صحیح معنای واژگان قرآنی و همچنین؛ ا(125، ص 1، ج1377جلالی مازندرانی،  

ن و تأمل در آن،  آکند با مراجعه به منابع لغوی نزدیک به عصر نزول قرشیوع تغییر و تطور واژگان ایجاب می
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توانیم به تبادر معنا  ما نمی  :گویداین مطلب می  پذیرشعاشور با  ابنترین معنای متبادر کشف شود.  محتمل
کرده، همان چیزی است   قصددر عصر کنونی یقین داشته باشیم و بگوییم آنچه خداوند متعال از این الفاظ  

زیرا این احتمال وجود دارد که در زمان رسول خدا )ص( به   ، که در این زمان به ذهن ما متبادر شده است 
 (. 231، ص1، ج1420عاشور،ابن)اند معنای دیگری شهرت داشته

ای است که در برخی موارد به تبادر حال حاضر استناد شده و آن را گونهظاهر متن تفسیر المیزان به ، البته
برای   (.252و    129صص،  7و ج  283، ص1، ج1417،  طباطبایی )   استبه زمان نزول قرآن نیز تسری داده  

هاننا هو نویسد: »الکتاب بحسب ما یتبادر منه الیوم إلی أذبیان معنای کتاب می  در  علامه طباطبائیمثال،  
الت علی طریق التخطیط بقلم أو طابع أو غیرهما«   ی تضبط فیها طائفة من المعان  یالصحیفة أو الصحائف 

اولین معنایی که به ذهن ما تبادر   ، شنویمرا می  « کتاب» یعنی امروز وقتی ما لفظ    ،(252، ص7)همان، ج
صحیفه  ، شودمی  پاره همان  که  است  چاپیای  یا  دستی  خطوط  قالب  در  مطالب  از  گرفته   ای  جای  آن  در 

است. ایشان پس از بیان این مطلب سعی دارد معنای کتاب را توسعه داده و آن را به هر چیزی که معانی را 
با قلمی  اینکه صفحه و لوحی نداشته و  با  را هم  نماید، اطلاق دهد و حتی کتاب محفوظ در ذهن  ضبط 

آنکه با مراجعه به عصر نزول قرآن، این احتمال (؛ حالجاهمان، داند )همانکتاب می ،نوشته نشده است نیز
به  وجود دارد که   از معنای کنونی متبادر شودمعنایی  ابزار نوشتاری مناسب و    ،خصوص   به  ؛غیر  فقدان  با 

نیز آن زمان. چنانچه اهل لغت  در  بودن نوشتار  را  ،محدود  با چیز دیگر   معنای اصلی کتاب  جمع چیزی 
ابزار نوشتاری کنند.  ، (158، ص5، ج1404ابن فارس،  )  انددانسته  بدون اینکه آن را منحصر در نوشتار و 

وسیع را  آن  اولیه  معنای  نیز  حکم   برخی  تقدیر   ، و شامل  و  ،  10، ج1368،  ی)مصطفو  انددانستهنیز    قضا 
 . (21ص

 لفظ  یک  معنای  و لوازم  حدود دقیق  تشخیص امکان  -3  -4
فراتر از فهم معنای حقیقی آن است و   ، بر این باورند که گستره کاربرد تبادرمحققان علم اصول  برخی  

)روزدری،    و حتی تشخیص معنای مجازی نیز کارایی دارد   در تشخیص حدود دقیق و لوازم معنای یک لفظ
ج1409 ص1،  ج1404  ، آمدی  /87،  ص۱،  از   .(2۹،  بسیاری  که    در  استناد   مفسرانموارد  اصل  این  به 

به    ،، کاربست تبادر از این هم فراتر رفته و حتی برای فهم مرجع ضمیر و نفی احتمالات سیاقی نیز اندکرده
استناد  است.    تبادر  تبادرشده  استناد  به  بارها  که  است  افرادی  از جمله  طباطبایی  ذهنی   علامه  انسباق  ،  و 

. ایشان (329، ص9جو    259  و  172صص،  16ج  ، 1417،  طباطبایی )دانسته    ترمناسبمرجع ضمیری را  
؛ برای کندمیدیگر را نفی    را ترجیح داده و معنای  «جر»در مواردی با استناد به تبادر، یکی از معانی حروف  

جایی    ، مثال بِهِ »:  گویدمیدر  یُؤْمِنُونَ  »لا  لفظة  من  الذهن  إلی  السببیةالمتبادر  دون  للتعدیة  الباء  أن   »» 
بِه»یعنی از جمله    ؛(135، ص12ج  ، همان) یُؤْمِنُونَ  این معنا متبادر به ذهن است که حرف باء برای   ، «لا 

سببیت.  نه  است،  دیگر  تعدیه  جایی  واژه    ، در  معنایی  ویژگی  را   «حفیظ» برای  آن  و  کرده  استناد  تبادر  به 
، 7ج  ، همان)  «بالتکوینفإن الحفیظ فیما یتبادر من معناه یختص  »  :در امور تکوینی دانسته استمختص  

محدوده کشف معنای حقیقی فراتر و از    اندگرفتهاز تبادر بهره  در موارد متعدد    ،دیگر مفسران نیز.  (314ص
، 2ج  ، 1420عاشور، ابن)استناد کرده  به تبادر    «ال»تشخیص نوع    برایعاشور  ابن  . به عنوان نمونه، اندرفته



 

 

 

 

   59   موسویاباذر کافی  / یواژگان قرآن  یرو گستره عملکرد تبادر در تفس یگاهجا

حتی  (441ص معطوف  و  و  معطوف  تشخیص  ازدر  مهم    علیه  اصل  ،  1ج  ، همان)  گیرد میکمک  این 
 در رسدمیاستناد مفسران به تبادر و انسباق ذهنی به حدی است که به نظر گستره و کثرت کاربرد  .(195ص

یا اینکه مقصودشان از   .نه معنای اصطلاحی آن را   و  اندکردهتبادر را قصد  معنای لغوی  آنان    ، موارد   برخی
 .آیدمیتبادر، معنای ارتکاز ذهنی است که با مشاهده مصادیق متعدد معنایی به دست 

 ی مجاز ن و شیوع استعمال واژگان قرآنی در معنای ثانوی و ئکثرت قرا -4  -4
به صرف شنیدن به ذهن خطور  بدون دخالت قرینه و    معنایکی از شرایط کاربست تبادر این است که  

این  .(90ـ92ص ص،  1، ج1409)روزدری،  کند   و اساس  بر  منقول  یا مجاز  مانند مجاز مشهور  مواردی   ،
معانی معمولا  مستند   گونهاینکاربرد الفاظ در    زیرا   ؛شوندمی معانی استعاری از شمول تعریف تبادر خارج  

در   همچنین،   .(2۹، ص۱، ج1404  ، )آمدی  یابدنی مخفی و پنهان است و به خود لفظ استناد نمیئبه قرا 
هستیم لفظ  استعمالی  مراد  و  مقصود  جستجوی  در  که  کنیم    توانیمنمی  ، مواردی  استناد  تبادر  )آخوند به 

مفسر قرآن در پی کشف همه احتمالات معنایی واژه است  غالبا  که درحالی ؛(۱۹، ص۱، ج1431خراسانی، 
علاوه، بسیاری از استعمالات به  ن حالی و مقالی به مراد و مقصود جدی معنای واژه برسد.  ئتا با توجه به قرا 

یا مجازی   ثانوی  قرآنی در معانی  رفتالفاظ  فهم    است  هبه کار  آیه   معنایو  به فهم  حقیقی، کمک چندانی 
 . (579، ص8ج ، 1415)آلوسی،  استو حتی در بسیاری موارد، مانع کشف مراد آیه  کندنمی

 در تبیین معنای برخی واژگان قرآنی   تبادر تطبیق اصل  -5
شرایط   و  تعریف  که  تبادر  اجرای  اکنون  به    یمتوان می   ، شد  بیاناصل  نسبت  بهتری  و  قضاوت  ترجمه 

 تبادر و انسباق ذهنی را در جریان اصل  رد پا و اثر    ، که گفته شد  طورهمانتحلیل واژگان قرآنی داشته باشیم.  
از تبادر ذهنی یاری گرفته   ، واژگان و حتی تفسیر جملاتفهم    . آنان برایمشاهده نمود  توانمیتفاسیر    بیشتر

کثیر، فخر رازی،  ابن زمخشری، آلوسی، قرطبی،  علامه طباطبایی،  .  دانندمی صحیح  و آن را دلیلی بر معنای  
اند نام برده  پرکاربردبارها از این اصل  مفسرانی هستند که    از جمله و بسیاری دیگر    قطب   بنسید    عاشور،ابن

تبادر ذهنی    و به  را منوط  نهایی  البتهاندکردهنتیجه  نیز،   .  بر    در مواردی  قاعده وارد    کارگیری بهنقدهایی  این 
اهتمام،   رغمعلی.  انددانسته اثر    این  در  عوامل    توجهیبی گاه  برخی  تبادر  اثرگذاربه  فرایند  معنای  در   ،

الفاظ   از  برای    درستیبهتعدادی  که  است  فهمیده شده  آن  از  ناقصی  معنای  یا  نشده  بهبیان  بیشتر   توضیح 
 . پردازیممیدوگانه مثبت و منفی تبادر بر فهم واژگان  و اثر چند نمونه از عملکرد  تحلیل انتقادی

ذکَ ذل   ی هَلْ ف ﴿ هآیدر  « جْرح  »معنای  تبادر در فهم نقش  -5-1 جْر   ی  قَسَمٌ ل   ﴾ ح 
مفسران،   آی   « رحِجْ »غالب  ف﴿   ه در  لِذکَ ذلِ   یهَلْ  قَسَمٌ  و  (  5  /89:  فجر)  ﴾ حِجْر    ی  عقل  معنای  به  را 

این  (342، ص 10، جتایب،  یطوسر.ک:  برای نمونه،  )  اندهکرد خردمند ترجمه   را  آیه   :اندکرده  معناگونه  و 
این سوگند میحتما   کفایت  خردمندان  و  عاقلان  برای  به   لغت  در  «حجر»  هواژ(.  جاهمان،  همان)  کندها 

دارندگی در دیوار، سدّ، سنگ،  و چون نوعی حفاظ و نگه  است   ترجمه شدهمنع، احاطه و حفاظت  معنای  
نیز   این مصادیق  بر  است،  نهفته  و خانه  اصفهان)  اطلاق شده است  «حجر»عقل، حرام  ، 1412،  یراغب 
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فارس،    /220ص ص2ج  ، 1404ابن  کاربرد    .(138،  معنای  «حجر» بنابراین،   یاستعمال  ، «عقل»  در 
 (172، ص2، ج1368،  ی مصطفو  / 139، ص)همان  انسان از گمراهی  تظا مجازی است که به سبب حف

به ثانوی  معنای  این  است  در  رفته  معنای  کار  در  احتمال  دو  که  حال  شد  «حجر».  آیا  باید    ،مطرح  دید 
بر حمل    ایقرینه به   لفظدال  ثانوی    حجر  که    شودمییافت    عقل معنای  در صورتی  پیدا ای  قرینهیا خیر؟ 
 . کرد آن را بر همان معنای اولی و حقیقی حمل  باید ، نشد

سه قوم عاد، ثمود و فرعون باشند که    «ری حِجْ ذِ »مقصود از    ، رسدفجر به نظر می  ه با توجه به سیاق سور
صخره خانه در دل  را  خود  کاخهای  و  بناهای سنگی  عظیم  حجر، همین صاحبان   های  ذی  و  بودند  نهاده 
  ، خداوند در جایی دیگر نیز   شود.ها پرداخته می آیات به بیان عقوبت آن   ههای سنگی هستند که در ادامخانه

اصحاب حِجر، پیامبران را تکذیب »فرماید: در معرفی »أَصْحابُ الْحِجْر« می و تصریح نموده معنابه همین 
ها  های امن در دل کوه ها از آن روی گرداندند؛ کسانی که خانهما آیات خود را به آنان دادیم؛ ولی آن  . کردند

، ی)راغب اصفهان است    «اصحاب حجر»مترادف    «ذی حجر»تعبیر  .  (80-82  /15:  )حجر  «تراشیدندمی 
گرداندن از ها و همچنین، رویخداوند به خاطر مصاحبت این افراد با سنگ و صخره   و  (333، ص1412

چنانچه مشابه این استعمال   .معرفی نموده است  «اصحاب الحجر»یا    «ذی الحجر »شنیدن حقایق، آنان را  
به خاطر سکونت در   )ع(برای نمونه، حضرت یونس نبی  .توان یافترا در بسیاری از استعمالات قرآنی می 

ماهی   ون»شکم  النُّ ماهی  «ذَا  صاحب  یعنی  است،  شده  ص14ج،  1417،  طباطبایی)   نامیده  یا    (314، 
القُبور، اصحاب   الجنّه، اصحاب  الکهف، اصحاب  در همالأاصحاب  السّفینه که  و اصحاب  این   هخدود 

  نوعی مصاحبت و سکونت افراد در مکانی مشخص مثل غار، بهشت، قبر و غیره اشاره شده است.  موارد، به
این   پذیرش  از    ، گفت  توانمی  معنابا  الحجر»  عبارت مقصود  از شنیدن و   استمحجوری    افراد  ، « ذی  که 

خود را از   است و  دنیا را پناهگاهی برای خود قرار داده واقع، هرکس که    در.  گردان هستندروی  ، پذیرش حق
 .آیدبه حساب می «ذی الحجر»از مصادیق  ، حقایق منع کند دیدنشنیدن و 

بیان مطالب  به  توجه  آی با  ف﴿   هشده،  ذ کَ ذل    یهَلْ  ل  قَسَمٌ  جْر    ی  این5  /89:  فجر)  ﴾ح  را   معنا طور( 
به حال   (670، ص1412،  ی )راغب اصفهان  ایشد، سود و فایده این آیات بیان در کنیم: آیا حقایقی که می 

چون    ، برندنمی ایبهره  هیچ انکار است؛ یعنی خیر؛ این پرسش،  جواب و های سنگی دارد؟ساکنان خانه
بر اساس قرینه سیاق به دست آمده و   معنااین    شوند.می  هایشانبه ذهن و دل  حقیقت ورود این افراد، مانع

است.  تبادر  قاعده  خلاف  مشهور،  معنای  بر  آن  توجهنکته    حمل  معنا    تأییددر    قابل  اگر است  آن  این  که 
که ادات درصورتی  ؛در ابتدای آیه را تحقیقیه بدانیم  «هَلْ »باید    ، بخواهیم حجر را به معنای عقل ترجمه کنیم

 ولی؛ (269، ص1385، هشام ابن) فعلیه وارد شود هآید که بر سر جملعنای تحقیق میبه شرطی به م»هَلْ« 
 ، ۱۴22عربی،  ابن)  را به معنای استفهام انکاری در نظر بگیریم »هَلْ«  و باید    استاسمیه    مورد بحث   هجمل

   (.429، ص2ج
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 « أبکارا  » نقش تبادر در فهم معنای  -2  -5
واژه   و دست  « بکر»مشتقات  نو  تازه،  آن،  متبادر  معنای  و  استعمال شده  قرآن  در  مرتبه  نخورده  دوازده 

شود و به ة و إبکار« گفته می. برای مثال، به ابتدای روز »بُکر(320، ص1، ج 1368،  ی)مصطفوبودن است  
دیگر  یآتش آتش  از  نشده  ی که  بِکرٌ«    ، است  گرفته  عسل  گویندیم»نارٌ  ابکارٌ«  »عسلٌ  که    یو  تازه  است 

ها و سبزیجات تازه و نو »بَواکر« استعمال در مورد میوه   ، همچنین  .اندجوان، آن را به عمل آورده  یزنبورها
م باکره  جمع  که  است  اصفهانباشد  یشده  ص1412،  ی )راغب  در روایناز  .(140،  ابکار«  و  »بکر  واژه   ،

استفاده نکرده است   هاآن ها، حیوانات و اشیاء نو و جدیدی است که قبلا  کسی از  مورد زمان، درختان، میوه 
برای مثال،    .مجازی و کنایی حمل نمود  یتوان آن را بر معناو در صورت وجود قرینه واضح و آشکار، می

بات  »در آیه پنجم سوره تحریم، به خاطر قرار گرفتن در مقابل واژه  «أَبْکارا  » بین این  یاد معنایو ایجاد تض «ثَیِّ
معنا بر  کلمه،  دارد باکره   یکنای  یدو  دلالت  برا   ؛بودن همسر  اینکه  اعتبار  ازدواج    یبه  قصد  بار  دارد اولین 

 .(225، ص5، ج1418بیضاوی، )
می   معنایدر غالب موارد در همان    «ابکار»اگرچه   به کار  اولیه  به نظر می  ؛رودمتبادر و   به  ، رسدولی 

در   است.  زنان، این معنا مسبوق و متبادر به ذهن شده  «بکارت »خاطر شیوع استعمال آن در معنای ثانوی  
نیز آیات  در نظر گرفته  ،تفسیر برخی  را  ثانوی  آیه  به عنوان نمونه  .اندهمین معنای  ا ﴿،  بْکاَر 

َ
أ  ﴾فجَعَلْنَاهُنَّ 

جهت است که   اند: بکر بودن آنان بدیناند و گفتهحمل کرده  یبودن زنان بهشترا بر باکره   (36  /56:  )واقعه
  ، یا اینکه آنان بعد از هر   (256، ص27، ج1418،  ی)زحیلآنان را لمس ننموده است    ی هیچ جن و انسقبلا 

م  یمجامعت باکره  دائم  یبرخ   .(124، ص19، ج1417،  طباطبایی )گردند  یدوباره  بر  آنان نیز  بودن  البکارة 
دیگر   ایعده.  (224، ص23، ج1374،  یمکارم شیراز  /425، ص5، ج1422عطیه،  ابن)اند  تصریح کرده

پ بهشتباکره   ی یابعلت  یدر  زنان  گفته  یبودن  و  بیشتر برآمده  لذت  که  است  خاطر  بدین  اهل    ی برا   ی اند 
 (. 168، ص14، جتا، بیی )طنطاوشود یبهشت حاصل م

و معنای ثانوی را متناسب با زنان و   به معنای اصلی واژه بکر تصریح دارند ، از این مفسران عضیاگرچه ب
جنس باز    ، دانندنمی   یمسائل  داده   معنایولی  ترجیح  را  جتایب،  ی)طوساند  بکارت  ص9،   ی حق  /497، 

نهایت، با تأمل در سیاق این آیه و آیات مشابه، اخذ معنای ثانوی بکارت    . در(327، ص9، جتای، بیبروس
است   لازم  و  است  آیات  سیاق  و  بافت  نماییم  معنامخالف  حمل  اولیه  متبادر  معنای  همان  به   را 

 (. 181ص ، 1400موسوی، )کافی

 « عشر و عشار»معنای   نقش تبادر در فهم -3  -5
لفظ  همه    تقریبا   قرآن کریم،  مترجمان  و  آی   «عشر»مفسران  عَشْر﴿  هدر  لَیَال   به   (2  /89:  )فجر  ﴾وَ  را 

معنا   ده،  عدد  آیه  »عشار«  و    اندهکرد معنای  لَتْ ﴿در  عُطِّ شارُ  الْع  ذَا  إ  به    (4  / 81:  )تکویر  ﴾وَ  شتران » را 
  با   کهاست  ی  معنای متبادرچه این  . اگر(567، ص1412،  یراغب اصفهاناند )ترجمه نموده  «ماهه آبستنده

مشتقات   که    ولی  ؛کندمی خطور    ذهنبه    ، «عشر»شنیدن  بدانیم  معنای    «عشر»باید  به  اصل    ،مخالطهدر 
و یکی از مصادیق آن، معنای عدد   (324، ص4، ج1404بن فارس،  )امداخله، مصاحبه و همراهی است  
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مشتقاتی (.  ۱37، ص۸ج  ، ۱3۶۸،  یمصطفو )  عربی منتقل شده است زبان  باشد که از لغت عِبری به  دَه می 
عاشَرت )مصاحبت(، معشر )جماعت( و دیگر نشین(، مُ همچون عَشِیرَه )خاندان مرد(، عَشِیر، مُعَاشِر )هم

، 4ج  ،1405منظور،  ابن)  هستند   دن و همراهیشمخلوط  متضمن معنای در هم فرورفتن،  نیز  مشتقات آن
عبارت    .(574ص رُوهُنَّ عَ ﴿بنابراین،  و همراهی  بر    (19  / 4ء:  )نسا  ﴾اش  عبارت    دارد   دیتأک مصاحبت  و 
ئْسَ الْعَش  لَ ﴿  مصاحبت و مخالطه به  «عشیره »( به معاشر و مصاحب بد اشاره دارد و  13  /22:  )حج  ﴾یرب 

 خویشاوندی است.  هواسط 
پی   مطلب  این  به  لغوی  منابع  بررسی  معنای    بریممی با  مشتقات  که  ذهنی  به    «عشر»متبادر  باید  را 

آن   ، معنای مصاحبت و مخالطه معنا نماییم معنای   اینکهبا توجه به  .  آن پیدا شود  برخلاف   ایقرینهه  ک مگر 
بهتر است این   ، نداریم  «عشار»و    «عشر»  هبر اخذ معنای ده برای دو واژ  ایقرینهثانوی نیاز به قرینه دارد و  

 مخالطه، مصدر ثلاثی مجرد و به معنای   «عشر»  . بر اساس این،دو آیه را بر همان معنای اولیه حمل کنیم 
 بر «رر و یَسْ ر، وَتْ فَجْ »هماهنگی با الفاظ   و  فواصل تناسب رعایت  به خاطر  رفتن است و  فرو هم  در و تداخل

 « تنیده شده  هم  در هایظلمت و هاتاریکی به قسم»»وَ لَیَال  عَشْر« را به معنای  و آیه    آمده است «لفَعْ »وزن  
اینکنیممی  معنا درشب  .  کثرت ستم  هم   های  و  به شدّت  اشاره  ظالمان  تنیده،  در ک چنان  ؛ همدارد های  ه 

و فزونی ظلم و طغیان سه قوم عاد، ثمود و فرعون را دلیل نابودی آنان   است  تصریح شده  معنابر این    ، ادامه
یهَا الْفَسادَ ﴿ :داندمی  کْثَرُوا ف 

َ
 . (12 /89: فجر)  ﴾فَأ

لَتْ ﴿در آیه    «عشار»  هواژ شارُ عُطِّ ذَا الْع  به معنای خویشاوندی و معاشرت است    (4  /81:  )تکویر  ﴾وَ إ 
تعطیل به  دارد شدن خویشاوندیو  اشاره  قیامت  روز  هولناک  و  به هنگام حوادث سخت  هر    ، ها  که  روزی 

و هم است  فکر نجات جان خویش  به  و مصاحبتخویشاوندی  هکس  تعطیل میها  دنیوی  در   شود.های 
ذَا  ﴿  :شدن حیوانات در شرایط سخت اشاره دارد که به جمعاست  بعد    هآی با  این آیه در تقابل رفتاری    واقع،  إ 

رَتْ  ها در مواجهه و مقابله با خطر  و بیانگر تضاد رفتاری حیوانات و انسان( 5  /81: )تکویر ﴾الْوُحُوشُ حُش 
در شرایط خطر از یکدیگر   ، ولی ها در شرایط عادی، مصاحب و همراه یکدیگر هستنداست. چنانچه انسان

گریزانند و هر کس به فکر حفظ جان خویش است؛ برعکس حیوانات وحشی که بر اساس طبع و غریزه، از 
گریزان می  ، ند یکدیگر  پناه  یکدیگر  به  خطر  احساس  در شرایط  میولی  جمع  یکدیگر  اطراف  و   شوند برند 

 . تا از خطر رهایی یابند (139، ص8ج،  1368، یمصطفو)
رَتْ ﴿   یاتآ  ه، ترجممعنا با پذیرش این   ذَا الْوُحُوشُ حُش  لَتْ و إ  شارُ عُطِّ ذَا الْع    ( 4-5  /81:  )تکویر  ﴾وَ إ 

شود و در آن هنگام،  ها تعطیل میها و خویشاوندیاین است که به هنگام وقوع عذاب قیامت، مصاحبت
 شوند. حیوانات وحشی به یکدیگر پناه برده و گرد هم جمع می

 گیری تیجهن
و با    است  پس از مواجهه با لفظ  ،گرفتن یک معنا به ذهن شنوندهبه معنای سبقت  اصطلاح تبادر ذهنی

یا  اصطلاح   زبانیاحساس  است.  شم  اصل  کثرت    متفاوت  به  مفسران  تفسیری استناد  نوشتار  در    ،تبادر 
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اگر تردیدی در   شود.در مباحث علوم قرآنی مطرح  حد و مرز و جایگاه این اصل کاربردی  تا    کندمیایجاب  
از تبادر ذهنی به    توانمی  ، یک لفظ باشد  معنای حقیقی و اولی معنای حقیقی و حدود دقیق و با استمداد 

برد  پی  آن  معنای  مفسران  ؛لوازم  از  بسیاری  آیات  چنانچه  مقصود  و  مفهوم  فهم  استناد نیز    برای  تبادر  به 
 . اندکرده
حدس شخصی و تعمیم آن به شود و    ارجاعلازم است به عرف عام همان عصر    ، تبادر  برای تحصیل 
کنونی    وافراد   عصر  ارتکازات  به  استمراجعه  اعتبار  اساس،    .فاقد  این  آی   «رجْ حِ »واژه  بر  ف﴿  هدر   یهَلْ 

ذکَ ذل   ل  قَسَمٌ  جْر  ی  به استعمالی مجازی است    ، به معنای عقل و خردمند  (5  /89:  )فجر   ﴾ح  توجه  با  و 
حقیقی   عبارت  ،  احاطه   و   منعمعنای  است  الحجر»بهتر  از   « ذی  که  بدانیم  محجوری  افراد  معنای  به  را 

 گردان هستند. شنیدن و پذیرش حق، روی
متبادر   دست« بکر»واژه  معنای  و  نو  تازه،  است،  آیه    «أَبْکار»واژه    ، بنابراین  .نخورده  فجَعَلْنَاهُنَّ ﴿در 

ا بْکاَر 
َ
و به خاطر    دلالت دارد   نخوردهدستبهشتی نو و تازه و    هاینعمتو    هامیوه به  (  36  /56:  )واقعه   ﴾أ

 آن را به معنای دختران باکره حمل نمود. تواننمیفقدان قرینه 
مخالطه، مداخله، مصاحبه و همراهی است و یکی از مصادیق آن، معنای عدد    ، « عشر»معنای حقیقی  

به   (2 /89: )فجر ﴾وَ لَیَال  عَشْر﴿ هآی   ، بنابراین  .باشد که از لغت عِبری به زبان عربی منتقل شده استدَه می 
لَتْ ﴿و آیه    استتنیده شده    هم  در هایظلمت و هاتاریکی به قسممعنای   شارُ عُطِّ ذَا الْع   / 81:  )تکویر  ﴾وَ إ 

 ها به هنگام حوادث سخت و هولناک روز قیامت اشاره دارد. شدن خویشاوندیبه تعطیل ، ( نیز4
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